
درک دوباره از مفهوم هوش 
نگاهی به واکنش ها نسبت به 

بیرانوند

علیرضا  بــه صحبت هــای  واکنش ها 
بیرانوند در یک برنامه تلویزیونی ورزشــی 
بار دیگــر او را در معرض قضاوت عمومی 
قرار داد. ایــن  بار نه تنها پاســخ های او به 
پرســش های اطلاعــات عمومــی مــورد 
تمسخر قرار گرفت، بلکه ادعاهایش درباره 
تحصیلات دانشــگاهی نیز زیر سؤال رفت. 
بیرانوند، همانند برخی دفعات گذشــته، با 
ســؤالاتی روبه رو شد که به  نظر می رسد با 
هدف به چالش کشــیدن او طراحی شده 
بودنــد و این  بار نیــز واکنش هایش، باعث 
تحقیرش توســط برخی مخاطبان و حتی 
رســانه ها شــد. اما از منظر روان شناســی 
اجتماعی و تربیتــی، چنین موقعیت هایی 
نیازمنــد بازنگری هســتند. بســیاری از ما 
ممکن است در مواجهه اولیه با این تصاویر، 
بخندیم یا دچار پیش داوری درباره توانایی 
ذهنی یک فرد شویم. اما حقیقت آن است 
که ما هنــوز در جامعه ای زندگی می کنیم 
که هوش را عمدتا به توانایی های تحلیلی، 
ریاضی و حافظه ای محدود می داند. نظام 
آموزشی و رسانه های ما نیز اغلب ناخواسته 
همین رویکرد تک بعدی را تقویت کرده اند. 
در حالی که «هــوش منطقی– ریاضی»، در 
کانون توجه جامعه، مدارس و دانشگاه ها 
قــرار دارد، اما سال هاســت روان شناســی 
شــناختی، به ویژه بــا نظریــه  هوش های 
چندگانــه  «هوارد گاردنر»، بــه ما آموخته 
که انســان ها عــلاوه بر این هــوش، دارای 
طیف گسترده تری از انواع هوش هستند؛ از 
جمله «هوش موسیقایی»، «هوش زبانی –
 کلامی»، «هوش فضایی-دیداری»، «هوش 
میان فــردی» و «درون فــردی» و «هــوش 

حرکتی-بدنی».
از ایــن منظــر، ناتوانــی یک فــرد در 
پاسخ گویی به پرسش های خاص اطلاعات 
عمومــی یا ریاضــی، نه تنها نشــانه ای از 
«کم هوشــی» نیســت، بلکه ممکن است 
نشــان دهنده تمرکز و رشد در نوع دیگری 
از توانایــی ذهنی باشــد. علیرضا بیرانوند 
نمونــه ای از «هوش بدنی-جنبشــی» در 
بالاترین ســطح آن اســت. او بیش از یک 
دهــه در بالاتریــن ســطح فوتبــال ملی، 
دروازه بان اول تیــم ملی ایران بوده، در دو 
جام جهانی شــرکت کــرده و رکوردهای 
کم نظیری از خود به جای گذاشــته است. 
ایــن ســطح از عملکــرد بدون داشــتن 
ســطح بالایــی از توانایــی ذهنی-بدنی، 
تمرکز، پردازش فضایــی و خودنظم دهی 
امکان پذیــر نیســت. واکنش هــای ما به 
چهره هایی مانند بیرانوند، می تواند فرصتی 
باشد تا تعریف خود از «هوش» را بازبینی 
کنیم. شاید زمان آن فرارسیده که با نگاهی 
جامع تــر و عادلانه تــر به اســتعدادهای 
انســانی بنگریم؛ نگاهی که بتواند به جای 
قضاوت، مشوق درک، احترام و تنوع باشد. 
ماجــرای علیرضا بیرانوند فقط روایت یک 
ورزشــکار نیســت، بلکه تلنگری است تا 
با دقت و آگاهی بیشــتری بــه اطراف مان 
نگاه کنیــم. بــه فرزنــدان، دانش آموزان 
و دوســتان مان نه صرفا با عینــک نمره و 
با نگاهی  موفقیت های تحصیلی، بلکــه 
جامع تر بــه توانمندی هــای واقعی آنها 
توجه کنیم. شــاید مسیر زندگی هر فرد، با 
آنچه جامعه، مدرسه یا والدین از او انتظار 
دارند، متفاوت باشــد. شــاید لازم اســت 
به جای آنکه صرفا از یک قالب مشــخص 
برای ســنجش «باهوش بودن» اســتفاده 
کنیم، ظرفیت های واقعی هر فرد را ببینیم 
و پرورش دهیم. جامعه و نظام آموزشــی 
ما برای ســال ها، معیارهایی محدود برای 
ســنجش هــوش در نظــر گرفته اســت: 
حفظ کردن جدول ضرب، گرفتن جذر، یا از 
بر خواندن اشعار طولانی. نتیجه این نگاه، 
تحقیــر و ناامید کردن صدهــا هزار کودک 
و نوجوانــی بوده اســت که فقــط در این 
معیارها موفق نبوده اند. اما روان شناســی 
نوین، به ویژه نظریه «هوش های چندگانه» 
نشــان می دهد که انسان ها انواع متفاوتی 
از هوش دارند و توانمندی ذهنی محدود 
به ریاضیات و حافظه نیســت. اکنون زمان 
آن رسیده است که این نگاه محدود را کنار 
بگذاریــم و اجازه دهیم تجربه  مدرســه و 
یادگیری، برای کودکان به جای ســرزنش، 
تحقیر و احســاس ناتوانی، همراه با عزت 
نفس، کشــف توانایی ها و رشــد شخصی 
باشــد. و شــاید مهم تر از همــه، زمان آن 
فرارســیده که لبخندهــای تحقیرآمیز بر 
چهره افرادی که صرفا با معیارهای سنتی 
«باهوش» به حساب نمی آیند، جای خود 
را به احترام، پذیرش تفاوت ها و حمایت از 

رشد منحصر به فرد هر انسان بدهد.
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بیش از ۲۵۰۰ نیروی امدادی و صد ها دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک که با هدف سنجش سطح آمادگی و ارتقای هماهنگی میان نهاد های امدادی و خدماتی، برگزار شد. 

مانور بزرگ عملیاتی زلزله فرضی ۶.۴ ریشتری «خلیج فارس» درحالی اجرا شد که از استان های همجوار نیز مشارکت داشتند. عکس: مهلا جنابی، باشگاه خبرنگاران جوان
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نرسیده به نیمه خرداد ۱۴۰۴، علم ایران یکی از بزرگان خود را از دست 
داد. دکتر بهرام عکاشه، زاده ۱۳۱۵ در مسجد سلیمان، در بامداد ۱۲ خرداد 
۱۴۰۴ در تهران پس از دوره ای بیماری درگذشت. استاد عکاشه اولین ایرانی 
بود که به استادی زلزله شناسی در دانشگاه تهران رسید و به  صورت پیوسته 
نیم قرن در شــناخت زلزله های ایران و تربیت زلزله شــناس برای کشــور و 

ترویج علم و آموزش همگانی خطر زلزله و ایمنی کوشید.
استاد عکاشه در گفت وگویی با نگارنده که هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ در 
روزنامه «شــرق» منتشر شد، به تاریخچه فعالیت ها برای تأسیس مؤسسه 
ژئوفیزیک و شــبکه لرزه نگاری در ایران پرداخت و معتقد بود که موضوع 
زلزله آن قدر در ایران مهم اســت که ما به وزارتخانه زلزله شناسی در ایران 
نیاز داریم. او تأکید کرد: «در زمانی که مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران 
تأســیس شــد، برنامه ای برای تدریس نداشــت و کارش صرفا تحقیقات 
بود. این مؤسســه از سال ۱۳۳۶ که تأسیس شد تا سال ۱۳۵۲، کار تدریس 
نداشــت چون در اصل هدف از تأسیس چنین مرکزی، صرفا تحقیقات بود 
نه آموزش، ولی از سال ۱۳۵۲ دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران دایر شد. ما آن موقع می رفتیم دانشکده علوم و ژئوفیزیک 
دانشــکده علوم را تدریس می کردیم. لرزه خیــزی فعلی ایران و دوره های 
گذشــته، چندان فرقی نکرده و یکسان بوده اما چون ما داده های ثبت شده 
ملــی از آن دوران نداریم، نمی توانیم با قاطعیت درباره آن صحبت کنیم. 
پــس اگر اکنون آمار بیشــتری از تعداد زلزله داریم، به دلیل این اســت که 
دستگاه های لرزه سنجی در این دوران بیشتر شده است. ما اکنون شبکه البرز 

را داریم، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی هم شبکه دارد، شبکه کشوری 
را هم داریم. چون تعداد پایگاه ها بیشتر شده است، آمار ثبت شده بیشتری 
در اختیار ماســت وگرنه از لحاظ میزان لرزه خیزی، به همان صورت سابق 
است و تغییر چندانی در آن مشــاهده نمی شود. تهران سال ۱۳۴۵ حدود 
ســه و نیم میلیون نفر جمعیت داشت. تهران در ســال ۱۳۵۵ از جمعیت 

اشباع شد و بحث امکان وقوع زلزله تهران از سال ۱۳۵۰ مطرح بود.
در سال ۱۳۵۴ یک شبکه لرزه نگاری در جنوب غرب تهران تأسیس شد. 
این شــبکه به شکل دایره بود که یک دستگاه لرزه نگاری در مرکز و شش تا 
در محیــط این دایره نصب کردند. این دســتگاه را در عمق صدمتری زمین 
 Iranian Long) «کار گذاشته بودند که به این شبکه می گفتیم شبکه «ایلپا

Period Array به معنی شبکه پریود بلند ایران).
مشابه چنین شبکه ای در تایوان هم بود. هدف از نصب چنین شبکه ای  
در تایوان و ایران ردگیری انفجارهای زیرزمینی شمال سیبری بود. چون آن 

موقع جنگ ســرد در جریان بود و ایالات متحده می خواســت انفجارهای 
زیرزمینی شــوروی ســابق را ردگیری کنــد. آنها می خواســتند دریابند از 
زمین لرزه هایی کــه پیش می آید، کدام مربوط به زلزلــه و کدام مربوط به 
انفجارهای سلاح نظامی اســت. از آنجایی که بزرگ نمایی این دستگاه ها 
۳۰۰ هزار بود (که بزرگ نمایی زیادی محســوب می شــود)، می توانستیم 
زلزله هایی با بزرگای منفی را هم ثبت کنیم. با توجه به اینکه این دستگاه ها 
در عمق صدمتری زمین نصب شــده بود، می توانســتیم همه رویدادهای 
لرزه ای را به خوبی ثبت کنیم. وقتی به رکوردهای زمین لرزه ای منطقه تهران 
نگاه می کردیم، می دیدیم تهران بســیار زلزله خیز است، هر روز چند زلزله 

خفیف داشتیم».
استاد زنده یاد بهرام عکاشه حساسیت فراوانی روی خطر زلزله در تهران 
و نواحی پرجمعیت کشــور داشت و اولین دانشمندی بود که ارزیابی های 
علمی خود را در این زمینه مســتقیم با رســانه ها در میان می گذاشت. او 

معتقد بود مردم باید با یافته های علمی بی واسطه آشنا شوند.
اســتاد عکاشه یک مروج بی نظیر علم و از پیشــگامان این عرصه بود. 
خدایش بیامرزاد که در دلســوزی برای میهنش یک لحظه بیکار ننشست 
و تا قبل از شــدت گرفتن بیماری اش، یک ســره به کوشش علمی در زمینه 
تخصصی خود ادامه داد. لازم است به همیاری و مراقبت از استاد از سوی 
همسرشان سرکار خانم شهناز ســلطانیان نیز –به ویژه در سال های پایانی 
حیات اســتاد- پرداخته  و از کوشــش های مهربانانه این بانوی باوفا تشکر 

و قدردانی شود.

به یاد دکتر «بهرام عکاشه»
استادی که بر لزوم تأسیس وزارتخانه زلزله شناسی تأکید داشت

یــک کودک دو ســاله اهل بریتانیا با هوشــی سرشــار و 
باورنکردنــی که در حال حاضر می توانــد کتاب بخواند، به 
عنوان جوان ترین عضو باشــگاه تیزهوشــان جهان منســا 
معرفی شــد. جــوزف هریس-بیرتیل به ســراغ کد مورس 
و الفبــای یونانی رفته و همچنین بــه جدول تناوبی عناصر 
علاقه نشــان داده است. انجمن منســا از گروه های متعدد 
ملی و منطقه ای در سراســر جهان تشــکیل شده است که 
اقدام به گردآوری افراد دارای بهره هوشی بالا می کند. حالا 
این انجمن رسما این کودک را به جوان ترین عضو در جهان 
با دو ســال و ۱۸۲ روز یا ۹۰۵ روز ســن معرفی کرده  است. 
پیش از جوزف، «آیلا مک ناب» از آمریکا با دو سال و ۱۹۵ روز 
ســن با هوش ۹۹ درصدی عضو این انجمن بود. متقاضیان 
یا باید تست هوش را بگذرانند یا مدارک کافی ارائه دهند تا 
هیئت مدیره «منسا» را متقاعد کنند که در زمره دو درصد از 

باهوش ترین افراد جهان هستند.

۵۲۳ ماهواره «استارلینک» دوباره وارد جو زمین شدند. 
دانشــمندان می گویند توفان های خورشیدی در حال راندن 
ماهواره هــای ایلان ماســک به ســمت زمین هســتند. یک 
تیم مطالعاتــی ورود دوبــاره ماهواره های «اســتارلینک» 
را بیــن ســال های ۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۴ ردیابی کرده اســت. این 
دوره هم زمان با فاز رو به رشــد چرخه فعلی خورشــیدی 
بود، زمانی که فعالیت های خورشــیدی قبل از رســیدن به 
حداکثر خود افزایش می یابد. آنها دریافتند که فعالیت های 
«ژئومغناطیســی» باعث می شود «اســتارلینک ها» زودتر از 
حد انتظار وارد جو زمین شــوند. ایــن فعالیت ها اختلالاتی 
هســتند که در جو بالایی به دلیل فوران های خورشیدی رخ 
می دهند. این ماهواره ها طوری طراحی شده اند که به مدت 
تقریبی پنج ســال در مدار بمانند، امــا در طول «توفان های 
ژئومغناطیسی» شــدید، عمر آنها ممکن است ۱۰ تا ۱۲ روز 

کاهش یابد.

عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
اســتان تهران اعلام کرد: «مطابق آمــار اعلامی از آذرماه 
۱۳۹۹ شــهر تهران ۳۰۰ گود رها شده و ۱۰۰ گود خطرناک 
دارد و فقــط در منطقــه ۲۲ تهــران ۳۳ گــود رهاشــده 
شناســایی شــده اســت که ۱۸ مــورد از آنها در لیســت 
گودهــای پرخطر قرار دارند. علاوه بــر آن حدود ۹۰ مورد 
از ریزش ها مربوط به گودهایی اســت که عمق آنها کمتر 
از دو طبقــه اســت». پیــش از این رئیــس کمیته عمران 
شــورای اسلامی شــهر تهران با بیان اینکه مناطق جنوب 
غربی پایتخت در معرض خطر فرونشســت هستند، گفت: 
«مناطــق ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ بیــش از دیگــر 
مناطق در خطر هســتند و بعضا فرونشســت به برخی از 
مناطق نفوذ کرده و در حال پیش روی به سمت مرکز شهر 
است. فرونشســت در دشــت آزادگان در مقطعی به ۲۷

 سانتی متر رسید».
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یادداشت

جعفر پناهی، فیلم سازی که سال هاســت میان مرزهای واقع گرایی 
اجتماعی و روایت های انســانی گام برمــی دارد، در فیلم «یک تصادف 
ســاده» بار دیگر دوربینش را به دل پیچیدگی های زیســت ایرانی برده 
اســت. اما این  بار، بیش از هر چیز، باید از او پرسید که آیا صرف بازنمایی 
درد و رنج، بدون چشــم اندازی روشن از آینده، برای سینمایی که داعیه 
تعهد اجتماعی دارد، کافی اســت؟ پناهی در ایــن فیلم، با همان زبان 
آشــنای واقع گرایانه، تلاش می کند امکان گفت وگو و ترمیم را به تصویر 
بکشد، اما در نهایت، مخاطب را در برزخی میان تماشای رنج و پرسش 
از مســئولیت رها می کند. این فیلم نه تُند اســت، نه جسور؛ بلکه آرام، 

تأمل برانگیز و در عین حال محتاط است.
فیلم تازه پناهی که در جشــنواره کن نخل طلا گرفت، بیش از آنکه 
یک خلاقیت هنری باشد، هشداری انسانی است؛ هشداری به جامعه ای 
که خشــم را انباشــته، گفت وگو را فراموش کــرده و عدالت را با انتقام 
خلط کرده اســت. پناهی که همواره میان مســتند و درام رفت وآمدی 
هوشمندانه داشته، این بار نیز با زبانی ساده اما تلخ، ما را به مواجهه ای 
دردنــاک با خودِ جمعی مان دعوت می کند. فیلم در ســتایش خشــم 
نیســت، بلکه در تأملی انســانی بر امکان ترمیم، گفت وگو و بازاندیشی 
ایستاده است. گویی می خواهد بگوید، همیشه روزنه ای به سوی اصلاح، 
مدارا و امید وجود دارد؛ اگر ببینیم، اگر بمانیم و اگر بســازیم. داستان از 
جایی آغاز می شــود که گروهی از افراد، ســال ها پس از رهایی از دوران 
دشــوار و تجربه هایی تلخ، به  طور اتفاقی با کسی مواجه می شوند که 
یادآور آن رنج هاســت. در ابتدا، واکنش آنان با خشم، انتقام و احساس 
عدالت خواهــی گره خورده اســت، اما فیلم در مســیر روایتش نشــان 

می دهد که زیستن در گذشته و تکرار چرخه خشونت، راهی به سعادت 
نمی گشاید. پناهی پرسشــی بنیادین را پیش می کشد: آیا رهایی از رنج، 
در تلافی است یا در بازتعریف رابطه مان با گذشته؟ فیلم پاسخی ساده 
نمی دهد، امــا با ایجاد فضای گفت وگو، درگیــری اخلاقی و تردیدهای 
انســانی، مخاطب را با خود همراه می کند تا شاید به این نتیجه برسیم 
که تغییر، پیش از آنکه در ســاختارهای بیرونی رخ دهد، باید در جان و 

جهان درونی ما آغاز شود.
او فیلم ســازی نیســت کــه صرفــا در پی روایــت باشــد، بلکه در 
جست وجوی معنای زیستن در جامعه ای است که هنوز زخم های خود 
را انکار می کند. فیلم، جامعه ای را ترسیم می کند که در دور باطل خشم، 
سکوت و انکار، دست وپا می زند. شــخصیت ها، آینه هایی از ما هستند؛ 
کســانی که در نبود بســترهای رســمی ترمیم و گفت وگو، عدالت را در 

واکنش های فردی و گاه مخرب جست وجو می کنند.
در دل ایــن روایت، نقدی جدی به وضعیت جامعــه ایرانی نهفته 
است؛ جامعه ای که هنوز سازوکار شفافی برای مواجهه با خشونت های 
گذشــته ندارد. خاطــرات تلخ، همچون بمب های خنثی نشــده، در دل 

آدم ها مانده اند و هر تصادفی  ممکن اســت آنهــا را منفجر کند. فیلم  
دقیقا همین را نشان می دهد؛ ما از گذشته عبور نکرده ایم، فقط آن را به 
تعویق انداخته ایم. پناهی با دقتی روان شناختی و جامعه شناختی، نشان 
می دهد چگونه جامعه ای که گفت وگو را یاد نگرفته، فقط با دو ابزار به 
پیش می رود: ســکوت یا انفجار. یک تصادف ساده، در این معنا، فیلمی  

است درباره شکست یک فرهنگ در تولید «حافظه  شفابخش».
نکته قابل تأمل آن است که این فیلم، برخلاف گذشته، توانسته بدون 
مانع جدی در داخل ســاخته شود و بتواند به فستیوال های بین المللی 
راه یابد. آیا این نشــانه تغییری در سیاست گذاری های فرهنگی است  یا 
نشــانه ای از رویکردی که نمی داند با فیلمی انســانی اما تلخ چه کند؟ 
اینجا  یک نقد تلویحی نیز به خود ما – منتقدان و جامعه دانشــگاهی– 
وارد اســت که چرا در این همه ســال، از فقدان مکانیســم های رسمی 

مواجهه با رنج های جمعی، کمتر سخن گفته ایم؟
فــرم بی پیرایــه فیلم، روایــت چندصدایی شــخصیت ها و پرهیز از 
قضاوت گری، همه در خدمت این مسئله مرکزی اند: چگونه می توان با 
گذشــته روبه رو شد، بی آنکه در آن ماند؟ این پرسشی است که سینمای 
ایران کمتر به آن پرداخته، شاید چون خود نیز از پاسخ دادن به آن هراس 
دارد. «یک تصادف ساده» ما را به بازخوانی مفاهیم پُرکاربرد اما مبهمی 
چون عدالت، اصلاح، بخشــش و مــدارا فرا می خواند. مفاهیمی که در 
ادبیات رســمی، بسیار مصرف می شــوند، اما در زیست جهان واقعی ما  
اغلب فاقد مصداق اند. فیلم  بــا تمام تلخی اش، بر ضرورت احیای این 
مفاهیم اصرار دارد؛ اصراری که اگر جدی گرفته نشود، فرداهای ما را نیز 

در همان چرخه گرفتار خواهد کرد.

تصادفی برای تأمل
تماشای رنج، بازاندیشی تغییر

مهدی زارع

تاریخ را نمی توان پرت کرد
نقدی بر اظهارات امام جمعه اصفهان 

درباره میراث فرهنگی

جنجال برانگیــز  ســخنان  اخیــر،  روزهــای  در 
امام جمعه محترم اصفهان، آیت االله طباطبایی نژاد، 
دربــاره میــراث فرهنگی بازتــاب گســترده ای در 

رسانه ها داشته است. ایشان گفته اند:
«هزار تــا خانــه میراثی کــه نمی خواهیم ما. به 
اندازه ای که نشان بدهیم این طور هنری را داشته اند، 
۱۰ تــا، ۲۰ تا ســاختمان های مثل هــم را نگه دارید. 
بقیه اش را می خواهید چیکار کنید؟ پنجره تاریخی 

را به کنار پرت کنید و نو به جای آن بسازید».
این ســخنان نه تنهــا تعجب جامعــه فرهنگی 
کشور را برانگیخته، بلکه پرسش هایی جدی درباره 
جایگاه اظهارنظر در حوزه هــای تخصصی، به ویژه 
در بــاب میراث تاریخی، مطرح کرده اســت. در این 
یادداشت، چند نکته مهم در نقد این دیدگاه مطرح 

می شود.
نه  ۱. میراث فرهنگی، عرصه ای تخصصی است 

ذوقی و سلیقه ای
برخورد با میراث فرهنگــی نیازمند نگاه علمی، 
چندرشــته ای و متکی بر تجربه و مستندات است. 
متخصصــان مرمــت، باستان شناســان، معماران، 
جامعه شناســان و جغرافی دانــان، ســال ها درباره 
ارزش گــذاری و اولویت بندی بناهــای تاریخی کار 
و پژوهــش کرده انــد. اظهارنظرهایــی از جنــس 
«مــا هزار تــا خانــه نمی خواهیم» بدون پشــتوانه 
فنی و کارشناســی، نوعی ساده ســازی خطرناک و 
آسیب زننده به حوزه ای است که با هویت تاریخی و 

فرهنگی کشور گره خورده است.
۲. خانه های تاریخی، کپی یکدیگر نیستند

هــر بنــای تاریخی، حتــی اگر در ظاهر مشــابه 
دیگری باشــد، لایه هایی از هویت، معماری بومی، 
ســبک زندگی، الگوهای ساخت و خاطرات جمعی 
را در خود دارد. نادیده  گرفتن این لایه ها، بی توجهی 
بــه اصالت فرهنگــی و روایت های محلی اســت. 
تخریــب این خانه هــا به معنای حــذف بی صدای 
تاریخ اســت؛ تاریخی که فقط با «۱۰تا، ۲۰تا نمونه» 

بازنمایی نخواهد شد.
۳. جایگاه روحانیون در حمایت از میراث است، 

نه در تخریب آن
کشــور،  فرهنگــی  و  مذهبــی  چهره هــای  از 
انتظار مــی رود که در راســتای حفــظ ارزش های 
تمدنی و معنــوی ایران، نقش حمایتــی و تقویتی 
ایفــا کننــد. اســتفاده از تریبون های رســمی برای 
مشروعیت بخشــی به تخریب یا بی ارزش دانســتن 
میراث ملی، در تناقض آشــکار با وظیفه فرهنگی و 
اخلاقی آنان اســت. ســخنانی از این دست، ممکن 
اســت زمینه را برای برخی سوداگران ساخت وساز 
فراهم کرده و راه بر هرگونه حفاظت علمی ببندد.

۴. میــراث فرهنگــی، ســرمایه ای اقتصادی و 
بین نسلی است

افــزون بــر ارزش تاریخــی و فرهنگــی، میراث 
معماری یکی از ارکان توســعه گردشــگری پایدار 
است. بسیاری از کشورها میلیاردها دلار برای حفظ 
بافت هــای تاریخی خــود ســرمایه گذاری می کنند 
تــا هم هویت ملی شــان حفظ شــود و هم منبعی 
برای جذب گردشــگر و ایجاد اشتغال فراهم شود. 
حــذف فیزیکی بناهــا با این اســتدلال که «قدیمی 
و تکراری انــد»، در واقع بریدن ریشــه های اقتصاد 

فرهنگی و گردشگری آینده شهرهاست.

سخن پایانی
اظهــارات اخیــر امام جمعه محتــرم اصفهان، 
اگرچه ممکن اســت از سر دلســوزی برای نوسازی 
یا توسعه شهر بیان شــده باشد، اما به  دلیل فقدان 
پشتوانه کارشناسی، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی 
خطرناکی دارد. ســخنان غیرتخصصــی، آن  هم از 
تریبونی رســمی و عمومی، می تواند هویت تاریخی 

ما را در معرض تهدیدی جدی قرار دهد.
ما تاریخ را به گوشــه ای پــرت نمی کنیم. آن را 
می خوانیم، می آموزیم و بــا احترام از آن نگهداری 

می کنیم.

یادداشت

کارشناس برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مسعود مدیر

قادر باستانی تبریزی

یونس قیصی زاده


